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 بسم الله الرحمن الرحیم

 یحکومت اسلام  یمنابع مال 

 منبع چهارم: اموال اشخاص از دنیا رفته در موارد خاص
 . اندچهارمین منبع از منابع مالی حکومت اسلامی، موارد خاصی از اموال اشخاصی است که از دنیا رفته

 فرزند ملاعنه: ورد چهارمم
 فرزند ملاعنه است.  به حکومت اسلامی دانسته شده،   تعلّقمورد چهارم از مواردی که اموال شخصی که از دنیا رفته، م 

توضیح مطلب این است که اگر زن و شوهری با یکدیگر نسبت به فرزندی که زن به دنیا آورده، اختلاف داشته باشند و شوهر مدعی 
که در باب لعان مطرح شده، شوهر برای ای  ادلّه به زوج خود بداند، طبق    تعلّقاز او نیست، اما زن، فرزند را م   ،د یافتهباشد که فرزند تولّ 

به او نیست. زن نیز پنج   تعلّقگوید و فرزندی که همسر او به دنیا آورده، م می   اینکه حد نخورد، باید پنج مرتبه شهادت دهد که راست 
 به او است.    تعلّق م  ،گوید و فرزندمی  دهد که شوهر او دروغمی  مرتبه شهادت 

حائز اهمیت این است که بعد از انجام   یهایی وجود دارد که باید در محل خود مورد بررسی قرار گیرد، اما نکته در باب لعان تفصیل 
. البته منسوب به مادر خواهد نیست شوند و فرزند هم دیگر منسوب به شوهر  می   لعان با شرایط خاص آن، زن و شوهر بر یکدیگر حرام

 بود.  
نفی شده است. با توجه به اینکه بحث در    از شوهرِمادرشبحث حاضر در ارتباط با ارث فرزندی است که در اثر لعان، نسبت او  

 شود. می  برای حکومت مورد بررسی است، صرفاً به دو فرع پرداخته میراث فرزند ملاعنه فروعات لعان نیست و صرفاً منبع مالی بودن 

 فرع اول: وجود داشتن پدر یا خویشاوندان پدری و وجود نداشتن مادر و خویشاوندان مادری 
همگی از دنیا رفته    ،دارای اقوام و بستگان مادری نباشد و قبل از او  اومربوط به فرضی است که  ارث فرزند ملاعنه،    یدرباره فرع اول  

 اعم از خود او یا سایر بستگان وجود داشته باشد.   ، پدری طایفهباشند. اما 
رسد و یا اینکه امام علیه السلام وارث او خواهد بود،  می   به بستگان پدری اوارث فرزند ملاعنه  این صورت    برای روشن شدن اینکه در

 گردد.می  های پیشین مطرح شده و بخشی نیز به تفصیل در فرع دوم  اشاره شود که بخشی از آن در بحث می  به صغری و کبرایی اشاره 
داشتن ارث اشخاص بدون وارث به امام علیه السلام است. در این زمینه    تعلّقبخش اول از استدلال که در مباحث پیشین گذشت،  

رسد. این مطلب، کبرای  می   ، میراث او به امام علیه السلامهیچ وارثی نداشته باشدو روشن گردید که اگر کسی    ه به تفصیل بررسی شد
استدلال است. صغرای استدلال نیز به تفصیل در فرع دوم خواهد آمد که پدر و خویشاوندان او در فرضی که لعان صورت گرفته باشد، 

اگر فرزند ملاعنه، دارای مادر و خویشاوندان مادری نباشد و    ،لعان شده ندارند و از او ارث نمی برند. در نتیجه  هیچ نسبتی با فرزندِ 
وارث دیگری    هاآن وارث محسوب نمی شوند و با توجه به اینکه غیر از    او،   صرفاً خویشاوندان پدری داشته باشد، خویشاوندان پدری 

 به امام علیه السلام خواهد بود.   تعلّق و م شده   ارث بلاوارث  ادلّه اموال فرزند ملاعنه، مشمول وجود ندارد، 
 گردد.می  بنابراین فرع اول مبتنی بر صغری و کبرایی است که کبرای آن سابقاً اثبات شده و صغرای آن نیز در ضمن فرع دوم اثبات
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 فرع دوم: وجود داشتن پدر یا طایفه پدری به همراه مادر یا طایفه مادری 
، مادر یا طایفه مادری  هاآن فرع دوم درباره ارث فرزند ملاعنه، مربوط به فرضی است که او دارای پدر یا طایفه پدری باشد و در کنار  

 1نیز وجود داشته باشند.
 تعلّقبه مادر رسیده و دو سوم دیگر م   فرزند ملاعنه که اگر مادر او وجود داشته باشد، ثلث اموال    انددر این زمینه برخی از فقها قائل شده

به صورت کلی محروم از ارث   ،شود. اما پدر و طایفه پدریمی   به امام علیه السلام و جزو منابع مالی حکومت اسلامی محسوب 
 فرزند ملاعنه هستند. این نظریه به دو صورت مطرح شده است: 

به مادر است و در این زمینه تفاوتی بین زمان حضور و غیبت نیست. محقق اردبیلی    تعلّقصورت اول: ثلث اموال فرزند ملاعنه مطلقا م 
 به این نظریه تمایل داشته و در کتاب مفتاح الکرامه این نظریه به ایشان نسبت داده شده است.

اما در  به امام علیه السلام است،    تعلّقبه مادر و دو سوم دیگر م   تعلّقصورت دوم: ثلث اموال فرزند ملاعنه، صرفاً در زمان حضور م 
به مادر است و چیزی به امام علیه السلام و حکومت اسلامی نمی رسد. شیخ صدوق از قائلین به این   تعلّقم   ،زمان غیبت، تمام اموال

 2نظریه است. 
به حکومت اسلامی است که طبق یک قول مطلقاً و   تعلّق دو سوم اموال فرزند ملاعنه م  ، بر اساس این دو نظریه، به صورت فی الجمله

 طبق قول دیگر در زمان حضور این امر ثابت است.
ارث فرزند سوم در باب ارث فرزند ملاعنه این چنین است که به صورت مطلق، اعم از اینکه زمان حضور یا غیبت باشد،    ینظریه 

رسد. بر این رسد و به پدر و خویشاوندان او و همچنین امام علیه السلام و حکومت اسلامی نمی می   ملاعنه به مادر و خویشاوند او 
 نظریه، ادعای اجماع نیز مطرح شده است.

داشتن   تعلّق ،  هاآن   ادلّه اما با توجه به اینکه بحث حاضر در منابع مالی حکومت اسلامی است، قول اول و دوم مقدّم گردید تا با بررسی  
 یا نداشتن ارث فرزند ملاعنه به حکومت اسلامی مشخص گردد.

   فرزند ملاعنه به امام علیه السلام میراثمطلق دو سوم از  تعلّقنظریه اول مبنی بر  ادلّه
به امام علیه    تعلّقبه مادر و دو سوم آن نیز م   تعلّق م   ،نظریه اول این چنین است که به صورت مطلق، یک سوم از اموال فرزند ملاعنه

 و حکومت اسلامی است. در این زمینه دو روایت قابل طرح است: السلام

            ابوعبیده یروایت اول: صحیحه 

ن]و   س  دُ بْنُ الْح  مَّ :  [  مُح  ال  رٍ ع ق  عْف  بِي ج  نْ أ  ة  ع  یْد  بِي عُب  نْ أ  ابٍ ع  لِيِّ بْنِ رِئ  نْ ع  حْبُوبٍ ع  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  ادِهِ ع  بِإِسْن 
امِ(  م  ی الِِْ ل  هُ ع  ت  ای  نَّ جِن 

 
امِ الْمُسْلِمِین  )لِِ م  اقِي لِِِ لُث  و  الْب  هُ الثُّ رِثُهُ أُمُّ ةِ ت  ن  ع   3ابْنُ الْمُلا 

 
شود که خود می   ر و مادر زمانی مطرح البته روشن است که تا زمانی که خود پدر و مادر وجود داشته باشند، نوبت به خویشاوندان پدری و مادری نمی رسد و بحث از خویشاوندان پد   .1

 وجود نداشته باشند.  هاآن

 . 236:  4من لایحضره الفقیه  .2
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های ایشان مشتمل  سند شیخ طوسی صحیح اعلائی است و شیخ کلینی هم این روایت را به دو طریق نقل کرده است که یکی از طریق 
بنابراین روایت به لحاظ سندی با    1سهل هم دچار اشکال باشد، طریق دیگر ایشان صحیح است. بر فرض، بر سهل بن زیاد است که 

 اشکالی مواجه نیست.
برد و دو سوم نیز به امام می  یک سوم از او ارث  ، فرزند ملاعنه  که مادرِ  انداز نظر دلالی در این روایت، امام باقر علیه السلام  بیان کرده 

شود؛ لذا صحیحه ابوعبیده به لحاظ می   مسلمین خواهد رسید. کلام امام باقر علیه السلام مطلق بوده و شامل زمان حضور و غیبت 
 دلالی روشن و واضح است و شکی در آن نیست. 

 در اینجا ممکن است اشکال شود که چگونه امام باقر علیه السلام نسبت به زمان غیبت نیز در مقام بیان بوده است؟
بلکه بر اساس تعدادی از    ،و شریعت زمان خاصی ندارد   اندپاسخ این است که امام باقر علیه السلام در مقام بیان حکم شریعت بوده 

در نتیجه این چنین   های ایشان، حرام تا زمان قیامت است.حلال تا روز قیامت و حرام  ،روایات، حلال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
نخواهد بود که نسبت به هر حکمی، احتمال اختصاص به زمان حضور داده شود و الّا باید نسبت به احکامی همچون چهار رکعتی  

در حالی که قطعاً این چنین نیست. بنابراین اصل بر این است ؛  بودن نماز ظهر و عصر نیز احتمال اختصاص به زمان حضور داده شود
دلیل اقامه شود که    ،مگر اینکه نسبت به احکام خاصی   ؛مربوط به همه زمان ها است   ،که احکام بیان شده توسط ائمه علیهم السلام

که در زمان غیبت   است آن، نسخ حکم شرعی است که مورد پذیرش نیست و یا اینکه حاکی از وجود شرایطی در بعض احکام    یلازمه
توان به وجوب جهاد ابتدایی در عصر غیبت اشاره کرد که عدم وجوب آن، به معنای نسخ شدن نیست،  می  محقق نیست. در این زمینه 

ق نیست. در زمان غیبت محقّ   ،بلکه شرط وجوب جهاد ابتدایی است که به فرماندهی امام معصوم علیه السلام باشد که این شرط 
بلکه حکم   ،بنابراین در این موارد نیز عدم ثبوت حکم به دلیل عدم وجود شرایط آن است و این گونه نیست که حکم شریعت نباشد

وجوب نماز جمعه نیز همین بیان قابل اشاره است که این چنین نیست نماز جمعه تا سال   یشریعت تا روز قیامت ثابت است. درباره 
ها است، اما شرط آن، زمان   یقمری واجب بوده و بعد از آن دیگر وجوب نداشته باشد، بلکه وجوب نماز جمعه مربوط به همه  260

در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام فراهم نیست. بنابراین تفصیل بین   ، اقامه شدن توسط معصوم علیه السلام است که این شرط 
اختصاص به زمان حضور داشته باشد.   ، از باب عدم حصول شرط تکلیف است و این چنین نیست که حکم  ،زمان حضور و غیبت 

مطلق است و در آن تقییدی به زمان حضور وجود    ،نسبت به ارث فرزند ملاعنه نیز دقیقاً بیان ذکر شده، قابل طرح است؛ چون روایت 
 ندارد. 

  زرارهصحیحه  روایت دوم:

ن]و    س  دُ بْنُ الْح  مَّ بْدِ    [مُح  نْ )ع  یْرٍ ع  بِي عُم  نِ ابْنِ أ  عِیدٍ ع  یْنِ بْنِ س  نِ الْحُس  ی ع  دِ بْنِ عِیس  مَّ د  بْنِ مُح  حْم  نْ أ  ادِهِ ع  بِإِسْن 
هُ ا رِثُ أُمُّ ةِ ت  ن  ع  مِیرُ الْمُؤْمِنِین  ع فِي ابْنِ الْمُلا  ی أ  ض  : ق  ال  رٍ ع ق  عْف  بِي ج  نْ أ  ( ع  ة  ار  نْ زُر  هِ ع  لُث  اللَّ نَّ  لثُّ

 
امِ لِِ م  اقِي لِلِْْ  و  الْب 

امِ. م  ی الِِْ ل  هُ ع  ت  ای      2جِن 

 
نِ ابْنِ های شیخ کلینی این چنین است: »طریق  .1 مِیعاً ع  دٍ ج  مَّ د  بْنِ مُح  حْم  نْ أ  ی ع  حْی  دُ بْنُ ی  مَّ ادٍ و  مُح  هْلِ بْنِ زِی  نْ س  ا ع  ابِن  صْح  ةٌ مِنْ أ  رٍ    عِدَّ عْف  نْ أ بِي ج  ة  ع  یْد  نْ أ بِي عُب  ابٍ ع  نِ ابْنِ رِئ  حْبُوبٍ ع  م 
 . 162: 7«. الکافی  ع
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، عبدالله است که مشخص نیست چه کسی است، اما با توجه به  در روایت زراره  به لحاظ سندی، تنها راوی محل اشکال
شود. در نتیجه، نقل شیخ طوسی صحیحه است. علاوه بر اینکه  می   اثبات  شابن ابی عمیر است، وثاقتراوی از او،  اینکه  

شیخ صدوق نیز این روایت را به اسناد خود از ابن ابی عمیر از ابان و غیر او از زراره نقل کرده است. در صورتی که مقصود  
  دوق موثقه محسوب از ابان، ابان بن عثمان باشد که غیر امامی است و مقصود از غیر او نیز مشخص نیست، روایت شیخ ص 

شود. در هر صورت روایت معتبر است و به لحاظ  می  شود. اما اگر ابان نیز امامی باشد، نقل شیخ صدوق نیز صحیحهمی 
     مواجه نیست.    ی سندی با اشکال

که مادرش یک سوم   اندفرزند ملاعنه قضاوت کرده  یدر صحیحه زراره نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام درباره 
 مند خواهد شد و باقی برای امام علیه السلام خواهد بود. از میراث او را بهره 

کنند،  می   دو روایتی که تاکنون اشاره گردید، به دلالت مطابقی دلالت بر ارث بردن مادر و امام علیه السلام از فرزند ملاعنه
برد.  ، اما از طریق مفهوم دلالت دارند که پدر، از فرزند ملاعنه ارث نمی شده است ن  اشاره   ارث نبردن پدر به صراحت اما  

در نتیجه مسئله پیشین نیز با مفهوم این روایات قابل اثبات است که اگر مادر و خویشاوندان او وجود نداشته باشند، پدر  
هایی هم وجود دارد که به صراحت ارث بردن پدر را نفی کرده است و وقتی مادر و طایفه  ارث نمی برد. هر چند روایت 

 .  خواهد بود مادری وجود نداشته باشد، فرزند ملاعنه نسبت به کل میراث خود بدون وارث 

بنابراین فرض این است که در فرع اول مطرح گردید که اگر مادر و خویشاوند مادری وجود نداشته باشد، پدر و خویشاوندان  
پدری از فرزند ملاعنه ارث نخواهند برد و همگی محروم هستند و تمام میراث به امام علیه السلام خواهد رسید. کبرای  

شود که  می  میراث اشخاص بدون وارث به امام علیه السلام است و صغرای آن نیز از این روایت استفاده  تعلّقاین مطلب، 
ها به اطلاق بیان شده است که اگر مادر وجود داشته باشد، یک سوم ارث  طایفه پدری وارث نیستند؛ چون در این روایت 

   به او خواهد رسید، در حالی که ممکن است پدر یا طایفه پدری نیز وجود داشته باشند. 

های ذکر شده، کلام مرحوم صدوق مبنی بر تفصیل بین زمان در اینجا ممکن است اشکال شود که در صورت تام بودن دلالت روایت 
 بوده است؟  دلیل چه به حضور و غیبت 

به مادر   تعلّق این است که روایاتی وجود دارد که به صورت کلی میراث فرزند ملاعنه را م  پاسخ این است که وجه جمع مرحوم صدوق 
به مادر دانسته    تعلّقدو روایتی که در اینجا نقل گردید، روایاتی که همه میراث را م   در کناردانسته است. ایشان با ملاحظه آن روایات  

 .کرده است  است را حمل بر زمان غیبت 
اما برای اینکه از کلام ایشان به سادگی عبور نشود، ابتدا سعی در فنی کردن کلام   ،به نظر ما ادعای شیخ صدوق جمع عرفی نیست 

 مورد بررسی قرار خواهیم داد.مجدداً کلام ایشان را ایشان کرده و سپس 
  ، که ارث فرزند ملاعنه  اندشود که به صورت مطلق بیان کرده می   است که در ادامه روایاتی ذکر  چنینفنی کردن کلام شیخ صدوق به این  

به امام علیه السلام است؛ در حالی که دو روایت ذکر شده نیز بیان کرده است که دو سوم اموال او برای امام علیه السلام است.   تعلّقم 
، مسلّما مربوط به زمان حضور است. در نتیجه اطلاق شدهبه خصوص روایت دوم که در آن به قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره  

ندارد و اختصاص به زمان حضور دارد. اما نسبت به زمان غیبت بیانی ارائه نکرده است. وقتی این چنین شد، قدرمتیقن دو روایت ذکر  
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شده، زمان حضور خواهد بود که در آن زمان، یک سوم اموال فرزند ملاعنه برای مادر و دو سوم دیگر نیز برای امام علیه السلام خواهد 
  و با لحاظ دو روایت ابوعبیده و زراره، مقیّد به غیرعصر حضور   هستندبه مادر دانسته، مطلق    تعلّق اموال را م   یکه همه ای  ادلّه بود.اما  

 د.ن شومی 
 این جواب فنی با دو اشکال مواجه است: 

، این روایت اختصاص به عصر حضور داشته باشد، در  به کار رفته بر فرض با توجه به تعبیر »قضی« که در روایت دوم    اشکال اول: 
فرزند  به عصر حضور وجود ندارد، بلکه به صورت مطلق بیان شده است که یک سوم اموال  آن بر اختصاص ای قرینه   ،روایت ابوعبیده

عدم امکان دسترسی به امام علیه السلام در زمان غیبت نیز دلیل بر این نخواهد   برای مادر و دو سوم برای امام علیه السلام است. ملاعنه  
به امام  تعلّقانفال و خمس نیز اگر پذیرفته شود که م  یبود که ایشان در زمان غیبت، مالک ارث فرزند ملاعنه نباشد؛ کما اینکه درباره 

مالک انفال و خمس نباشند. به همین دلیل،  ایشان  علیه السلام هستند، صرف عدم حضور امام علیه السلام موجب نمی شود که  
شخص   به  تعلّقبلکه م   ،به حکومت نیست   تعلّقسه سهم از آن، م   و  شودمی   که خمس تقسیم به شش سهم  اندمشهور فقها قائل شده 

امام علیه السلام است. ابن ادریس در این زمینه تعبیر کرده است که نیمی از خمس سهم ابن الحسن است و اجازه داده نشده است 
به    تعلّقم  ،ارث فرزند ملاعنه از  که مال ابن الحسن مورد استفاده قرار گیرد. در محل بحث نیز به همین صورت خواهد بود که دو سوم

امام علیه السلام خواهد بود. در نتیجه، روایت اول مطلق است و حمل آن بر خصوص زمان حضور، وجهی ندارد و با روایاتی که تمام 
های آینده مطرح  ، معارضه خواهد داشت. البته اینکه راه جمع وجود دارد، بحث دیگری است که در بحث داندمی   به مادر   تعلّقارث را م 

ص روایات بعدی خواهد شد و بعد از تخصیص آن روایات، نسبت  اینکه این چنین ادعا شود که روایت زراره، مخصّ خواهد شد؛ الّا 
دهد که استفاده از آن مبتنی بر پذیرش نظریه انقلاب نسبت است؛ در حالی می   با روایت ابوعبیده تغییر کرده و انقلاب نسبت رخ   هاآن 

پذیرش نیست. در نتیجه اشکال کماکان به جای خود باقی است و دو دسته روایت تعارض  قابل  انقلاب نسبت  مبنای  که به نظر ما  
 .دارند

گیرد که اصحاب از یک دسته از روایات، اعراض نکرده باشند؛ در حالی که  می   جمع بین روایات در صورتی صورت   اشکال دوم:
شوند کما اینکه شیخ طوسی نیز فرموده  می   ادعا شده که دو روایت ابوعبیده و زراره، معرضٌ عنه اصحاب هستند و از حجیت ساقط

«. در صورتی که این مطلب ثابت شود، این دو روایت از حجیت ساقط شده و دلیلی بر قول  هذان الخبران غیرمعمول علیهمااست: »
این   ادلّه ارث فرزند ملاعنه به مادر است؛ چون    تعلّقاول و دوم باقی نخواهد ماند. تمامی این مباحث مبتنی بر دلیل قوم سوم مبنی بر  

 شود.می  قول به عنوان معارض برای قول اول و دوم مطرح 

 میراث فرزند ملاعنه به مادر او ادلّه نظریه سوم مبنی بر تعلق همه 

این نظریه تعلّق میراث فرزند ملاعنه به حکومت اسلامی را  به مادر است.    میراث او  یهمه   تعلّقارث فرزند ملاعنه،    یقول سوم درباره 
 کند.رد می 

؛ یعنی نظریه شیخ صدوق را به عنوان ادعای اجماع هم شده است نسبت به آن،  تعداد زیادی از فقها این نظریه را مطرح کرده و حتی  
 ایشان   . صاحب مفتاح الکرامه این نظریه را از فقهایی همچون محقق حلی، علامه حلی نقل کرده و خود اندمخالف محسوب نکرده 

عصر حاضر نیز تعدادی از    صاحب جواهر نیز نقل اجماع کرده است. از متأخرین و فقهای   بر این مسئله ادعای اجماع کرده است.
  .د بر می  فقها از جمله مرحوم آقای خویی قائل به این نظریه هستند که حتی اگر پدر و طایفه پدری وجود داشته باشند، فقط مادر ارث 
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 قابل طرح است:ای ادلّه فرزند ملاعنه به مادر،  میراثهمه  تعلّقنسبت به 

 دلیل اول: اجماع
تواند به عنوان دلیل بر این می   اموال فرزند ملاعنه به مادر او، ادعای اجماع شده است که   تعلّق همان طور که اشاره گردید، بر نظریه  

 نظریه مطرح گردد.
ت اجماع  ها منقول هستند که حجیت آن ثابت نیست. علاوه بر اینکه بر فرض حجیّ ایم، این اجماع اما همان طور که مکرر بیان کرده 

گردد. به همین دلیل باید تمرکز بر همان روایات می   منقول ثابت باشد، اجماع مدرکی است و مدرک آن روایاتی است که در ادامه مطرح 
 باشد.

 دلیل دوم: روایات 
شود.  می   ایجاد   آنها  به مادر او، بسیار زیاد هستند، به حدی که علم یا اطمینان به صدور   همه اموال فرزند ملاعنه   تعلّق روایات دالّ بر  

 روایات صحیح نیز وجود دارد.   هاآن هر چند در بین 

 روایت اول: روایت زراره 

عْقُوب ]و دُ بْنُ ی  مَّ ة   [مُح  ار  نْ زُر  کْرٍ ع  ی بْنِ ب  نْ مُوس  ان  ع  فْو  نْ ص  ارِ ع  بَّ بْدِ الْج  دِ بْنِ ع  مَّ نْ مُح  رِيِّ ع  شْع 
 
لِيٍّ الِْ بِي ع  نْ أ    ع 

ا بِ النَّ قْر  لِِ  ةً( ف  یَّ هُ ح  کُنْ أُمُّ مْ ت  إِنْ )ل  هِ ف  مِّ
ُ
ةِ لِِ ن  ع  دِ الْمُلا  ل  اث  و  نَّ مِیر  رٍ ع أ  عْف  بِي ج  نْ أ  الِهِ.سِ ع  خْو  هِ أ  ی أُمِّ          1إِل 

شیخ کلینی طریق دیگری نیز بر این روایت   ابوعلی اشعری همان احمد بن ادریس است که از اجلّا و فقهای بزرگ است.
نْ أ  دارد که این چنین است: » ة  ع  ار  نْ زُر  کْرٍ ع  ی بْنِ ب  نْ مُوس  مِ ع  ک  لِيِّ بْنِ الْح  نْ ع  دٍ ع  مَّ د  بْنِ مُح  حْم  نْ أ  ی ع  حْی  دُ بْنُ ی  مَّ بِي  مُح 

رٍ ع  عْف  شیخ طوسی نیز به اسناد    3نیز روایت را به اسناد خود از موسی بن بکر از زراره نقل کرده است.   . شیخ صدوق2«ج 
 4خود از ابوعلی اشعری نقل کرده است.

سند شیخ کلینی و شیخ طوسی صرفاً به لحاظ موسی بن بکر دچار اشکال هستند. سند شیخ صدوق نیز با دو اشکال مواجه است: 
اشکال اول به لحاظ موسی بن بکر است و اشکال دیگر این است که اساساً شیخ صدوق در مشیخه خود، طریق به موسی بن بکر ذکر 

 نکرده است.
  ایم. به همین دلیل در دی برای توثیق ایشان مطرح کرده نسبت به موسی بن بکر در مباحث پیشین به تفصیل بررسی کرده و وجوه متعدّ 

که در روایت  اندکنیم که مشایخ ثلاث از او نقل روایت داشته می  این مجال مجدداً به این بحث نمی پردازیم و صرفاً به این وجه اشاره 
محل بحث، راوی از موسی بن بکر، صفوان است. بنابراین موسی بن بکر مشکلی ندارد. البته شیخ طوسی در برخی مواضع اشاره  
کرده است که موسی بن بکر واقفی است که بر این اساس، روایت موثقه خواهد بود. اما برخی واقفی بودن موسی بن بکر را انکار کرده  
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که شیخ طوسی دچار اشتباه شده است. اما به نظر ما وجهی برای اشتباه شیخ طوسی وجود ندارد؛ چون صرف اینکه    اندو مدعی شده 
نجاشی به واقفی بودن موسی بن بکر اشاره نکرده، دلیل بر اشتباه کردن شیخ طوسی نیست؛ کما اینکه در باب توثیقات نیز مواردی  

در کلام نجاشی بیان نشده است. بنابراین روایت به لحاظ توثیق او  راوی اشاره کرده، اما  یک  وجود دارد که شیخ طوسی به وثاقت  
 سندی موثقه است.

و در صورتی که مادر او از دنیا رفته باشد، به   رسدمی  به مادر او  ، در این روایت به صراحت ذکر شده که تمامی ارث فرزند ملاعنه
خواهد رسید. بنابراین دلالت روایت روشن است که پدر و امام علیه السلام از فرزند ملاعنه ارث نخواهند برد.   شمنسوبین مادر

،  شود که از آن جهت می  از اشخاص بدون وارث فرزند ملاعنه نداشته باشد، وجود البته در صورتی که مادر و خویشاوندان مادری 
 به امام علیه السلام خواهد بود.  تعلّقم  میراث او

 روایت دوم: روایت محمد بن مسلم 

عْقُوب ]و     دُ بْنُ ی  مَّ نْ [  مُح  ادٍ ع  هْلِ بْنِ زِی  نْ س  ا ع  ابِن  صْح  ةٍ مِنْ أ  نْ عِدَّ اطِ    ع  نَّ ی الْح  نًّ نْ مُث  ان  ع  جْر  بِي ن  نِ بْنِ أ  حْم  بْدِ الرَّ ع 
نْ   رِثُ  ع  نْ ی  لْتُهُ م  أ  س  : ف  ال  انِ ق  ع  دِیثٍ فِي اللِّ هِ ع فِي ح  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  دِ بْنِ مُسْلِمٍ ع  مَّ یْت   مُح  أ  قُلْتُ أ  ر  هُ ف  ال  أُمُّ د  ق  ل  الْو 

الُهُ. خْو  ال  أ  ق  رِثُهُ ف  نْ ی  عْدُ م  مُ ب  ات  الْغُلا  مُ ثُمَّ م  ا الْغُلا  ه  رِث  و  مُّ ف 
ُ
تِ الِْ ات   1إِنْ م 

برد و در ادامه نیز تصریح شده است که اگر مادر او زنده نباشد،  می  فرزند ملاعنه از او ارث   در این روایت تصریح شده است که مادرِ 
 های او ارث خواهند برد. دایی 

 روایت سوم: روایت زراره

نْهُمْ  ع  عْقُوب ]  و  دُ بْنُ ی  مَّ ةٍ مِنْ    مُح  نْ عِدَّ اع  ابِن  صْح  نْ    [أ  ی ع  نَّ نِ الْمُث  صْرٍ ع  بِي ن  دِ بْنِ أ  مَّ د  بْنِ مُح  حْم  نْ أ  هْلٍ ع  نْ س  ع 
ا و   هُم  یْن  ق  ب  یْت  إِنْ فُرِّ أ  ال  قُلْتُ أ  ر  انِ ق  ع  ةِ اللِّ یْفِیَّ دِیثِ ک  هِ ع فِي ح  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  ة  ع  ار  هُ    زُر  رِثُهُ أُمُّ ال  ت  ات  ق  م  دٌ ف  ل  ا و  ه  ل 

إِ  الُهُ. ف  خْو  هُ أ  رِث  هُ و  تْ أُمُّ ات                 2نْ م 

افتد، در صورتی که فرزندی داشته باشند،  می   در این روایت بیان شده است که بعد از لعان که بین زن و شوهری جدایی 
های آن فرزند  از آن فرزند ارث خواهد برد که ظهور در ارث بردن کل مال دارد و اگر مادر وجود نداشته باشد، دایی   ،مادر

       ارث خواهند برد.
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  روایت چهارم: روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالل 

عْقُوب ]و    دُ بْنُ ی  مَّ نْ  [  مُح  ان  ع  انِ بْنِ عُثْم  ب  نْ أ  ابِهِ ع  صْح  عْضِ أ  نْ ب  دٍ ع  مَّ ی بْنِ مُح  لَّ نْ مُع  دٍ ع  مَّ یْنِ بْنِ مُح  نِ الْحُس  ع 
بْدِ   رِثُهُ  ع  نْ ی  ةِ م  ن  ع  دِ الْمُلا  ل  نْ و  لْتُهُ ع  أ  : س  ال  هِ ع ق  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  هِ ع  بْدِ اللَّ بِي ع  نِ بْنِ أ  حْم  تْ الرَّ ات  إِنْ م  هُ قُلْتُ ف  ال  أُمُّ ق 

الُهُ.  خْو  ال  أ  رِثُهُ ق  نْ ی  هُ م           1أُمُّ

                 روایت ابی الصباح و زیدروایت پنجم: 

ادِهِ    احِ و  بِإِسْن  بَّ بِي الصَّ نْ أ  یْلِ ع  دِ بْنِ الْفُض  مَّ نْ مُح  ادِهِ ع  یْنِ بِإِسْن  لِيِّ بْنِ الْحُس  دُ بْنُ ع  مَّ نِ   مُح  ان  ع  مْرِو بْنِ عُثْم  نْ ع  ع 
رِ  نْ ی  ةِ م  ن  ع  هِ ع فِي ابْنِ الْمُلا  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  مِیعاً ع  یْدٍ ج  نْ ز  لِ ع  ضَّ هُ و   الْمُف  تْ أُمُّ ات  یْت  إِنْ م  أ  هُ قُلْتُ أ  ر  رِثُهُ أُمُّ ال  ت  ثُهُ ق 

هُ. ال  خْو  رِثُ أ  هِ و  هُو  ی  ةُ أُمِّ ب  ص  ال  ع  رِثُهُ ق  نْ ی  ات  هُو  م  ا ثُمَّ م  ه  رِث   2و 

 روایت ششم: روایت محمد بن مسلم 

أْتُ  ]محمد بن الحسن[  و    ر  ال  ق  ی ق  حْی  ان  بْنِ ی  فْو  نْ ص  وب  بْنِ نُوحٍ ع  یُّ نْ أ  الٍ ع  ضَّ نِ بْنِ ف  س  لِيِّ بْنِ الْح  نْ ع  ادِهِ ع  بِإِسْن 
دِ بْنِ مُسْلِمٍ  مَّ ابٍ لِمُح  ذْتُهُ   - فِي کِت  خ  یْضٍ(   أ  ة  بْنِ ب  مْز  دِ بْنِ ح  خْل  لْتُهُ    -مِنْ )م  أ  : س  ال  دِ بْنِ مُسْلِمٍ ق  مَّ ابُ مُح  هُ کِت  نَّ م  أ  ع  ز 

نَّ الْو   م  أ  ع  ز  ةِ ف  ن  ع  عْد  الْمُلا  هُ ب  فْس  ب  ن  کْذ  ا ثُمَّ أ  دِه  ل  ی مِنْ و  ف  هُ و  انْت  ت  أ  ن  امْر  ع  جُلٍ لا  نْ ر  لْ یُر  ع  دُهُ ه  ل  د  و  ال   ل  دُ ق  ل  یْهِ الْو  دُّ إِل 
ةِ  ام  وْمِ الْقِی  ی ی  هُ إِل  حِلُّ ل  یْهِ و  لا  ت  دُّ إِل  ة  لا  یُر  ام  ر  هُ و    -لا  و  لا  ک  تْ أُمُّ ات  یْت  إِنْ م  أ  هُ قُلْتُ أ  ر  ال  أُمُّ د  ق  ل  رِثُ الْو  نْ ی  لْتُهُ م  أ  و  س 

مُ م   ات  الْغُلا  مُ ثُمَّ م  ا الْغُلا  ه  رِث  م و  ع  ال  ن  هُ( ق  ال  خْو  ارِثُ أ  هِ قُلْتُ )و  هُو  یُو  ةُ أُمِّ ب  ص  ال  ع  رِثُهُ ق   3.نْ ی 

نْ   مشابه آن روایت های دیگری نیز وجود دارد که شیخ طوسی با سندهای »،  روایت سند این روایت صحیح است. علاوه بر این   نْهُ ع  ع 
هِ   بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  انِيِّ ع  احِ الْکِن  بَّ بِي الصَّ نْ أ  یْلِ ع  دِ بْنِ الْفُض  مَّ نْ مُح  هِ ع  بْدِ اللَّ دِ بْنِ ع  مَّ دِ بْنِ   و » 4«ع مُح  مَّ نْ مُح  هِ ع  بْدِ اللَّ دِ بْنِ ع  مَّ نْ مُح  نْهُ ع  ع 

هِ ع  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  انِيِّ ع  احِ الْکِن  بَّ بِي الصَّ نْ أ  یْلِ ع   نقل کرده است.  5«الْفُض 
 ، به دو مطلب دیگر اشاره شده است:فرزند ملاعنهاز  در این روایت علاوه بر اشاره شدن به ارث بردن مادر 

به خود    تعلّقم   ،مطلب اول: اگر کسی لعان انجام داده و بعد از انجام فرایند لعان، اعتراف کند که اشتباه کرده و گمان پیدا کند که فرزند
 شود. شود و همسرش نیز دیگر بر او حلال نمی نداشته و فرزند به او بازگردانده نمی ای او است، دیگر اعتراف او فایده 

مطلب دوم: رابطه ارث بین فرزند ملاعنه و خویشاوندان مادری او طرفینی است؛ یعنی همان طور که خویشاوندان فرزند ملاعنه از او  
 .برد می   ارث  هاآن برند، او نیز از می  ارث 
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میراث فرزند ملاعنه به مادر و خویشاوندان مادری او اشاره گردید که با توجه به تعدّد  ی  همه   تعلّقتاکنون به روایات متعددی در باب  
، میراث فرزند ملاعنه به  هاآن روایاتی با این مضمون از ائمه علیهم السلام صادر شده است و بر اساس    توان گفت: مسلّماً می   روایات،

 رسد.پدر و خویشاوندان او و همچنین امام علیه السلام نمی 
خصوص یک سوم میراث فرزند ملاعنه به مادر و خویشاوندان   تعلّق بر    زراره که دالّ   یابوعبیده و صحیحه   یدر صورتی که صحیحه 

شود که کل  می   ت ساقط شوند، این مدعا ثابت مادری او هستند، طبق ادعای شیخ طوسی، معرضٌ عنه اصحاب دانسته شده و از حجیّ 
به مادر او است. اما اگر آن روایات معرضٌ عنه محسوب نشوند، کما اینکه بعید است با توجه به فتوای    تعلّقم   ،میراث فرزند ملاعنه
، اگر اطمینان با توجه به اینکه صرفاً از شیخ صدوق نقل شده است که قائل به آن شده،  1باشند، معرضٌ عنه  هاآن شیخ صدوق مطابق  

طبق این فرض نیز نتیجه این   و  شوندمی   شاذ و نادر بوده است، از باب »دع الشاذ النادر«، کنار گذاشته   هاآن حاصل شود که قائل به  
 شود. خواهد بود و منبع مالی حکومت اسلامی محسوب نمی او به مادر  تعلّق میراث ولد ملاعنه م  یشود که همه می  چنین

اما در صورتی که نسبت به شاذ و نادر بودن آن دو روایت اطمینان وجود نداشته باشد و وجه جمعی هم که بیان گردید، ناتمام باشد، 
دو دسته روایت تعارض خواهند کرد. در این شرایط، اگر ترجیح داشتن روایت مشهور بر غیر مشهور پذیرفته شود، شهرت روایی و  

میراث به مادر است، علاوه بر اینکه ادعای اجماع نیز مطابق آن وجود دارد؛ لذا با تقدیم   یهمه   تعلّقبر    الّ فتوایی مطابق با روایات د
 میراث ولد ملاعنه برای مادر او است. یاین دسته از روایات، باید حکم شود که همه 

ح بودن شهرت پذیرفته نشود، باید موافقت و مخالفت با کتاب مورد بررسی قرار گیرد که در اینجا ممکن است مطرح شود  اما اگر مرجّ 
مال به مادر   یهمه  تعلّق و  که مادر از مواردی است که سهم خاص دارد و در قرآن کریم اشاره شده که صرفاً ثلث مال برای مادر است 

شود و دو سوم باقیمانده می   های ابوعبیده و زراره مقدملذا روایت دارد؛  مخالفت با قرآن    یولو اینکه بخشی از آن از باب ردّ باشد، شبهه 
در مقام بیان نیست و در    ، از جهت ردّ   قرآن   به امام علیه السلام خواهد بود. در مقابل این ادعا ممکن است مطرح شود که آیه  تعلّق م 

دو سوم باقیمانده به مادر از باب   تعلّقدوم نیز    ینتیجه هیچ یک از دو دسته روایت، مخالف قرآن نیستند؛ چون بر اساس روایات دسته 
مبنی -رسد. در اینجا اگر شهادت شیخ طوسی می  ردّ است که آیه قرآن ناظر به آن نبوده است. در این صورت نوبت به مخالفت عامه

  - داشتن کل مال به مادر مخالف عامه است، پذیرفته شود   تعلّقدو سوم مال به امام علیه السلام موافق عامه است و    تعلّق بر اینکه  
 شود. می  حکم هاآن همه میراث به مادر اخذ شده و طبق مفاد  تعلّقروایات دالّ بر 

اما اگر هیچ یک از وجوه مطرح شده برای تقدیم یکی از دو دسته روایت مورد پذیرش قرار نگیرد، دو دسته روایت تعارض خواهند کرد  
 تعلّق دوم که بر    ید روایات دسته با توجه به تعدّ این چنین است که  آن هم    و و تنها یک وجه برای تقدیم یک دسته باقی خواهد ماند  

، در حالی که روایت ابوعبیده و زراره خبر شودحاصل می   هاآن بلکه قطع به صدور  وثوق و اطمینان  ،  دلالت دارندمال به مادر    یهمه 
که نسبت به مطلبی شک وجود داشته باشد و در  شته باشد  حجیت خبر ثقه اختصاص به فرضی دا  ادلّه که  احتمال دارد  ثقه هستند و  

عین حال با توجه به حجیت خبر ثقه، به مفاد آن اخذ شود، اما در فرضی که اطمینان یا علم وجود داشته باشد، دیگر نیازی به خبر ثقه  
 

رسد که ایشان همه فتاوای اصحاب را تتبّع نکرده است و صرفاً در مقام حلّ تعارض به این مطلب اشاره می  توان گفت: به نظر می  درباره ادعای شیخ طوسی مبنی بر اعراض اصحاب  .1
ب نیز  لاوه بر اینکه استدلال ایشان بر این مطلکرده است؛ چون در عین حال که شیخ صدوق فاصله زیادی با ایشان نداشته و قائل به این نظریه بوده، ایشان را مدّ نظر قرار نداده است. ع

د از اشاره به عدم عمل کند که ادعای ایشان مبنی بر اعراض اصحاب، حسّی نبوده، بلکه اجتهادی چنین ادعایی را مطرح کرده است. توضیح مطلب این است که ایشان بع می شبهه ایجاد
دالّ بر   به دو خبر  تعبیر    تعلّقاصحاب  این مطلب،  بر  اموال فرزند ملاعنه به مادرش، به عنوان دلیل  از  ا »خصوص یک سوم  فِیهِم  جْهُ  الْو  و   هُ  کُلَّ هِ  مِّ

ُ
لِِ ةِ  ن  ع  الْمُلا  دِ  ل  و  اث   مِیر  نَّ  أ  ا  نَّ یَّ ب  دْ  ق  ا  نَّ

 
لِِ

ةُ. قِیَّ همه فقها باید این چنین   شود، با توجه به اینکه مطلب برای خود ایشان ثابت بوده، اجتهاد کرده که علی القاعدهمی را به کار برده است که از آن استفاده( 343:  9«)تهذیب الِحکام  التَّ
 گفته باشند. در صورتی هم که نتوان به صورت جزمی چنین ادعایی را مطرح کرد، حداقل این است که به عنوان احتمال قابل طرح است. 
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تا بتوانند با   شودنمی در نتیجه اساساً حجیت خبر ابوعبیده و زراره احراز  ت برخوردار نیست.  نیست و خبر ثقه در آن شرایط از حجیّ 
ت ت، اصل عدم حجیّ فرزند ملاعنه معارضه کنند. از طرف دیگر، در فرض شک در حجیّ   اموال به مادرِ   یهمه   تعلّق بر    روایات دالّ 

 ماند. می  شود و تنها یک دسته روایت باقی می  جاری
بنابراین وقتی فرزند ملاعنه دارای مادر و خویشاوندان مادری باشد، جزو منابع مالی حکومت بودن میراث او مشکل است و بعید 

 به مادر و خویشاوندان مادری او باشد.  تعلّق نیست که جزو منابع مالی محسوب نگردد و همه میراث او م 

 
 


